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 چكيده

به غیر از متون است كه  در هنر اسلامی های جانوریمایهیكی از نقش« شاختك»

جو وجست هشاهنام هاینگاره در راآن توان ردپای میجغرافیا جانورشناسی و 

به نبرد با  گور دیار، اسکندر و بهرامسفن، اسپشتامانند گ قهرمانانی .كرد

« كرگ» .است شده ها گرگ ثبتو در برخی نسخهكرگ  اند کهشاخ پرداختهموجودی تک

شاخ ادبیات سانسكریت و به معنی تك از گرفته ای وام، كلمهدر زبان پهلوی

متفاوت از تصاویر كرگدن  ،شاهنامه هایدر نگارهجالب توجه است که  است.

ر د ات هنر چینهمزمان با تأثیر .است تصویر شده ین جانوراهری اظ تامشخص

شود ظاهر می های میانیسده هایدیگری نیز در شاهنامه ۀماینقششی ایرانی، نقا

 . نام داردكه كایلین یا كرگدن چینی 

های مورد بررسی در نگاره شاخمایه تكنقش هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل

و  کایلین اعم از گرگ، شیر، غزال، بز کوهی،ت گوناگون حیوانا به شكل هاست ك

شمایل  به گرفته و گاه دبه خو و گاه ماهیت خیالی نشان داده شدهكرگدن 

 بدین شرح است: مقاله نیا پرسش سه. تر شده استنزدیك واقعي حیوان یا كرگدن

 یهم هجرا دهشتم ت یهاسده یهاشاهنامه یهاشاخ در نگارهتك ۀمایتكوین نقش

شاهنامه با  یهاشاخ در نگارهمایه تكنقش انیم یچه ارتباط ؛چگونه بوده است

چرا با وجود توصیفات دقیق و و  ،وجود دارد؟ یكایلین یا كرگدن چین

ذكر شده، نگارگرِ  ییا متون فارس یجانورشناسانه از كرگدن كه در منابع اسلام

ش پژوه این مانده است؟ یباق اعتنایصیفات بنبرد با كرگ، به این تو یهاصحنه

تحقیقی با رویكرد -از نوع بنیادی و روش به كار رفته در آن از نوع توصیفی

ی تاریخ نگارگری ایران و های پیشین در حیطهتحلیلی بوده و ضمن بررسی پژوهش

ها ها در سایت موزهنگاره ةشاهداي و مکتابخانهمنابع استفاده از ادبیات، با 

 ،شاهنامههجده نگاره از  بررسی پس از ظیم شده است.مختلف تن هایو كتاب

هجری  01تا  8آوری شد که در طی سده جمع شاختکاز  یتصاویر متنوع و متفاوت

یالی دارند و برخی از آنها درک برخی از این تصاویر ماهیت خ ،اندتصویر شده

خ از حدود شایر تکاوتصمثال  به عنوانکرگدن دارند.  نسبت بهتری گرایانهواقع

ها شوند هرچند در همین سالمی ترنزدیکگرای کرگدن ق به تصویر واقع051سال 

توان آن را ناشی از که می شوندشاخ همچنان تصویر میتصاویر خیالی از تک

، عویکی از علل این تن. تقلید نگارگران از الگوهای در دسترس تلقی کرد

موجب نزدیکی ها در برخی شاهنامه ی است کهچینهای تصویری تأثیرپذیری از سنت

، توصیفات مبهم و گاه متناقض از سوی دیگر شود.شاخ با کایلین میمایه تکنقش

نویسندگان مسلمان به هنگام توصیف کرگدن موجب شده تا نگارگر درک جامع و 

و  تباکت نها،مستندی از کرگدن نداشته و به ورطه خیال بغلتد. علاوه بر ای

اند خوانده و نوشته «گرگ»را  «کرگ»برخی از کاتبان شاهنامه که کلمه  نشخوا

      .عنوان شده استشاخ مایه تکنقش از خیالی تصوریبرای عامل دیگری 
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 شاخ، كرگدن، كايلين.جانوری، تك مايهنقششاهنامه،  :واژهكليد

 

 

 

 

 مقدمه

جوی وجستست، ی اترین خصایص هنر اسلاماز آنجا كه تزئین یكی از برجسته

فهم  اهی برایرتواند بندی موضوعی یا تصویری آنها میها و دستهمایهنقش

هنر  گراننخستین پژوهش یكی از 0فردریش زاره. باشدو ادراك بیشتر آنها 

هنر آثار  در شاختك ۀماینقشمتوجه  بارینکه برای نخست اسلامی بود

ی كه نظر زاره را هایشاختک .یدمنا «یونیكورن» را آن وشد  اسلامی

ناگفته  .ندبودقونیه  هایآجركاری مربوط به ییهابرجستهنقش برانگیختند

های و مصداق ندیستهنر اسلامی ن ود بهفقط محد شاختك تصاویرپیداست كه 

انسان  .شودیافت میهای غرب و شرق نیز ها و تمدنآن در سایر فرهنگ

اساطیر سلت و مسیحیت آغازین یا  و های عهد عتیقغربی از خلال توصیف

كه از آن با نام یونیكورن  است ن جانور آشنا شدهبا ای اسكاندیناوی

 ی به واسطۀمسلمان یا نگارگر ایران نویسندۀ كه، در صورتیكندیاد می

های اسلامی مانند هند یا حبشه، زیست كرگدن در اقالیم گرمسیری سرزمین

 یگاه ،. با این حالانور داشته استاین جت به نسبتری گرایانهدرك واقع

هنرمند  .استبوده هر دو گروه یكسان  نزد یری این جانوربازنمایی تصو

شاخ، به هنگام ترسیم تك است دن نداشتهدیداری با كرگ ۀغربی كه تجرب

 كه کرده استاش لحاظ ی را در نقاشی یا اثر هنریظاهر یاتصخصوهمان 

برای  از نزدیك كرگدن ۀامكان مشاهد كه ن تفاوتبا ای ؛نگارگر ایرانی

حتی  یا و تر بودهمحتمل در قیاس با هنرمند غربی نگارگر ایرانی

این  باشد. مطالعه كرده در كتب علمی اسلامی اوصف آن ر است توانستهمی

منابع  سایرتطبیق آن با  و شاهنامهكرگ در تحلیل وصف نوشتار ضمن 

پرداخته، و روند تطور ایران یات ادب رگ دحضور كر ۀبه سابق اسلامی،

را بررسی  های میانیسدههای های شاهنامهدر نگاره جانوری ۀمایاین نقش

یک  از شاختک هماینقشتغییر  یگونگچ این نوشتار، هدف غايی .كندمی

بخش گاهی تجسم شاختک تصاویر است. گراواقع یجانور شکل به یتخیل حیوان

های جانورشناسانه كرگدن در یز به ویژگیه نو گا تندهسیك حیوان خیالی 

 یهانوشتار، نمونه یهدف اصل یدر راستا دنشوتر میدنیای واقعی نزدیك

شاخ، كایلین و كرگدن در هجده نگاره از شاهنامه تكتصاویر از  یمتنوع

كرگ به نقل از منابع کهن  یظاهر یهاییژگو در ادامه،شده و  ییشناسا

 دهشبا توصیفات شاهنامه از كرگ مقایسه ن حیوااین  یهرمشخصات ظا با

                                                
1. Friedrich Sarre (d. 1945) 
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 هایپرسش .اندگرفته قرار یو بررس لیمورد تحل ریتصاو نتهاو در ا است

 ند:ستهشرح شتار بدیناین نو

 انهای دورهنامهشا هایكرگدن در نگاره شاخ یاسیر تطور تك .0

 بوده است؟  ایلخانی تا صفوی چگونه

 كایلین با شاهنامههای نگارهخ در شاتكمایه نقش چه ارتباطی میان .2

 ؟وجود داردچینی  یا كرگدن

چرا با وجود توصیفات دقیق و جانورشناسانه از كرگدن كه در  .3

 نبرد با هایصحنه نگارگرِ  ،ذكر شده ارسییا متون ف منابع اسلامی

 ؟ه استمانداعتنا باقی به این توصیفات بی كرگ،

های پژوهش غمرکه به ن است در ای اراين نوشت ضرورت و اهميت تحقيق

شاخ تطور نقشمایه تک ، هیچ پژوهشی بهشاهنامه هاینگاره متنوع درباره

ررسی این رو باز این ؛ذکر دلایل این تطور نپرداخته استو در شاهنامه 

  حاکی از اهمیت این پژوهش است.نقشمایه و دلایل تطور آن، 

 

 روش تحقيق

منابع  قیو از طر یلیتحل-یفروش توصی یریمقاله با به کارگ نیا

 یهاشاخ در نگارهتک ریتصاو یبه بررس ینترنتیا یجوواي و جستکتابخانه

نگاره از  3نگاره ) 08شاخ، تک ریوتصا ی. جامعه آمارپردازدیشاهنامه م

 گکوچک دوم، شاهنامه بزر یهانگاره از شاهنامه 2شاهنامه کوچک اول، 

نگاره از شاهنامه  کیو  ،یطهماسبهنامه شا راز،یشاهنامه ش ،یمغول

 ه.ق،050شاهنامه  ،یدوم، توپقاپ لیشاه اسماع ر،یفر ،یسنقریبا

 ر،یتصاو نیا ییه.ق و شاهنامه بخارا( است که پس از شناسا081شاهنامه 

 ای یخیجانور در متون تار نیا فاتیشاخ با توصتک ریتصو قیبه تطب

شکل است که  نیبدار حاضر در نوشت قیتطب وهیشده است. ش اختهپرد یعیطب

ها و كتب نظیر سفرنامه یابتدا توصیفات كرگ در شاهنامه و منابع اسلام

 ۀشده، و سپس به سابق یسبرر یبا موضوع جغرافیا یا جانورشناس یعلم

پرداخته شده است. در ادامه،  یو پارس یحضور كرگدن در ادبیات پهلو

سپ، اسکندر، ر گشتامه نظیناقهرمانان شاه ینبرد حماس یها¬داستان

 ریایت، تصاوگرگ نقل شده است. در نه ایو بهرام گور با كرگ  اریاسفند

قرار  ید بررسشاهنامه مور یها، یونیكورن و كایلین در نگارهكرگدن

 است. یفیک لیو تحل هیتجز وهیگرفته است. ش

 پيشينه تحقيق

ی رهای اسلامهای محبوب در حوزه هنبررسیای، از جملات مایههای نقشبررسی

های مرتبط روند. از جمله پژوهشو نمادشناسی مرتبط به آن به شمار می

مایه كایلین نقش ییو شناسا یبررس» ۀمقالتوان به شاخ میمایه تکبا نقش

نر نشریه نگارینه ه ،یرحمانفرنوش و  یحساموحیده ) «یصفو یهادر فرش

 صرفا  ین پژوهش د اچنهرکرد.  اشاره (0300 ،21اسلامی، سال هفتم،شماره 

میان  ۀرابطاما  هفوی بودی صهادر فرش کایلین مایهنقش بر متمرکز

در  یا كانتادینآن است. قرار نگرفته یبررسمورد با كرگدن  كایلین

الحیوان در از نعت یامتن و تصویر كرگدن در نسخه یبه بررس یامقاله

مطالعه موردی  (.Anna Contadini, Muqarnas 20, 2003) پردازدمیموزه بریتانیا 
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الحیوان موزه بریتانیا است و سایر این مقاله صرفا متمرکز بر نعت

از کرگدن با  انیرانیا ریتصو» ۀدر مقال. کندرا بررسی نمی هانسخه

جانور در شعر  نیرار بوده است ارغم آنكه قبه «یبه شعر فارس ینگاه

شاهنامه  ییعن زبانانیپارس یحماس اثر ترینشود، مهم یبررس یفارس

شماره  ،00دوره  شناسی،های ایرانپژوهش ،یمهرفاطمه مغفول مانده است )

 یهنرها ینمادشناس ۀحوز كه در ییهاپژوهش تریناز مهم ییك (.0011 ،0

 یونیکورن یونیكورن انجام شده، کتاب ۀمایبا تمركز بر نقش یاسلام

ورن در آثار هنر نیكیو یمعرفریچارد اتینگهاوزن است كه به  ۀنوشت

(. پژوهش Unicorn. Richard Ettinghausen, 1950, Freer Gallery of Art) پردازدیم یاسلام

 ،یاز فلزكار یوسیع فنظیر، طیرغم نگاه خلاق و كماتینگهاوزن به

 ۀكه همین نكته به پاشن گیردیرا در برم یمنسوجات و نگارگر ،یآجركار

مرتبط با  یهااز نگاره یحجم وسیع نیبراآشیل پژوهش بدل شده است. بنا

شاخ در پژوهش مذكور گنجانده نشده و یا مغفول واقع مایه تكنقش

 ای یمضمون یبندمینامه و تقسشاه تیبا توجه به اهم .اندگشته

حوزه صورت گرفته است که از آن  نیدر ا نیز ییهاپژوهش ،یاهینقشما

دو  یاز ورا کیکونوگرافیآ یهاهینقشما یبررس»به مقاله  توانیجمله م

فصلنامه کیمیای هنر،  ،یعبدناهید ) «یو طهماسب یسنقریشاهنامه با

و  یرانیا یهاهیمطالعه نقشما»نامه و پایان(، 0300 ،3شماره  ،0دوره 

مژده ) «تینامتنیب کردیبا رو یلخانیشاهنامه بزرگ ا یهادر نگاره ینیچ

نجارپور  مد عطاری و صمداساتید راهنما: علیرضا خواجه اح) یمل

صرفا بر  یمقاله عبد اشاره کرد. (0300 دانشگاه هنر اصفهان، ،(جباری

متمرکز  یو طهماسب یسنقریدو شاهنامه با نینماد یهاها و داستاننگاره

. شوندینم یبررس کیکونوگرافیآ یهاهیاست و به رغم عنوان مقاله، نقشما

اند. شده یبررس یلخانیزرگ اامه بشاهن یهانگاره نیز یمل نامهانیدر پا

شاخ تک هیمانامبرده، صرفا به تطور نقش یهااز پژوهش کیچیدر ه رونیا

مسئله  نیکه هم پردازدینم یقمر یسده هشتم تا دهم هجر یهادر شاهنامه

 .  کندیم دیتأک یپژوهش نیبر لزوم انجام چن

 

 

 در ادبيات پيش از اسلام كرگشناسی يشهر

 ۀصورتی عربی از كلم»ده است: آم «کرکدن»ۀ اسلام ذیل كلم امۀنشندر دا

های منطقه است. عمدتا  شامل كرگدن« كرگ»و كلمه پهلوی « كرگدن»فارسی 

 های هندی كه آنكرگدن. 0بدین شرح است:  و (0تصویر ) هند و هندشرقی

 نامیدنبیرونی هنگام های منطقه جاوه كه كرگدن .2نامند، می 2«سناد»را 

های كرگدن .3كند و استفاده می 3«ندهک  »ز كلمه سانسكریتی حیوان ا ینا

شوند: نیشان، میها خوانده دین نامسوماترا كه در زبان فارسی ب ۀمنطق

اتیوپی  ۀاسلام و فتح ایران، به واسط نوشان یا نیسان. اعراب پیش از

 از كرگدن میدنبرای نا ناناند. آریقایی كرگدن آشنا بودهآف ۀبا گون

خریط یا  كردند و كرگدن سیاه را حریش، حریساسامی بومی استفاده می

                                                
2.Sinad 
3.Kunda 
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 گفتند. كرگدن درنامیدند. كرگدن سفید را هم ابوقَرن یا حرمیس میمی

-Viré, 1997: 647) «حریش در نظر گرفته شددلی برای كلمۀ معادوره عباسیان 

« كرگدن» ۀلمو ك ه،ودب «شاخ»معنی  میانه بهدر فارسی« كرگ» ۀواژ .(650

 دارندۀ»یا « حامل شاخ»است به معنای « دن»و « كرگ»كه تركیبی از 

پیش از ورودش به  تاریخی این كلمه ۀبرای یافتن سابق .بوده است «شاخ

 ای ادبیات پهلوی نظیرهو كتاب« اوستا»غ به سراتوان می میانهفارسی

اوزن گهتینچارد ان ریوهشگرانی چوپژ رفت. های زادسپرمگزیدهو  بندهش

 ای به كلمه كرگ یا كرگدن در اوستا و بندهش نشده وهیچ اشاره ندمعتقد

، ورود این كلمه به زبان پهلوی 4نولدكهتئودور به نقل از  اتینگهاوزن

 :Ettinghausen, 1950) دنداساسانی می ۀدر دوریان های نسطورترجمه منبعث از را

150). 

 
مأخذ: ، میلیمتر 51میلیمتر در  51هر ابعاد م  ، سند دره ناز تمد شاختک هرم   :0ر تصوی

 URL 1، موزه ملی كراچی

بخش  و در كتاب بندهش كه، نگارندگان معتقدند ینگهاوزنات نظر خلافبر

مشخصات ظاهری  تنها نه كه شودنام برده می جانوری از خلقت جانوران

انور م جبلكه از نظر لغوی نیز میان اس ،نزدیكی با كرگ یا كرگدن دارد

چگونگی » بخش شود. دردیده می ی زیادیهامزبور و كلمه كرگ شباهت

 شوده میبردنام  5«میشكریشك»از  ،اب بندهشاز كت «شكل گوسپندان به پنج

مانند كه شاخی بزرگ، یك میشِ اسبكریشك»است: شاخ تكیک چهارپای كه 

زعم به (.87 :3050ی، )دادگ »گیرند 7دارد و او را به بارگی 6كوپه

مشترك  یهاواجتك، «كریشگ»یا « كریشك»و « كرگ» لماتمیان ك گان،نگارند

رات واجی تغیی رسدو به نظر می شوددیده می« گ»و « ر»، «ك»ل از قبی

به  حذف و «ك ریشگ» از« ش»واج تك بوده است كه ترتیببدین این كلمه

 «كَرگ» در پایان به و« یگكَر»به  «ك ریگ»در نهایت  و تبدیل شده «ك ریگ»

نگاشته است  بندهش ای كه بردر تحشیه مهرداد بهار است. تغییر یافته

میش ریشكك  »كند: میش اشاره میریشككورن و ك  همانی یونیینه وضوح به اب

                                                
4 .Theodor Nöldeke (d. 1930) 
5. kurisag/kurisk 

كوپه به معنای مستقيم و آمده است و شايد يك« شاخ حجامت»شاخ باشد. كوپه در زبان فارسی به معنی ی تكدر متن بايد به معن« يك كوپه»عبارت  .6

 (. 511: 5931انحنا باشد )دادگی، بی
 سواری. .1

تاريست
راس

ن وي
 بدو

قاله
ن م

اي



6 

 

كه در ادبیات فرنگ، یونیكورن  است ای و معروفیهمان جانور افسانه

گ با یك شاخ تصویر شود و به صورت اسب یا گوسپندی بزرنامیده می

م میش با نایشكر، كسپرمهای زادگزیده(. در 077 :0305دادگی، « )گرددمی

كروشه، او را ش تگلمی»و ظاهر متفاوتی از بندهش توصیف شده است: 

سته است و باره برای بارگی )سواری( شای بزرگ و نیزشاخ است شاخ سه

حتمل است كه یار میب بسترتینبد .(05 :0366سپرم، )زاد« منوچهر بود

، اخشتكوجود و  اش در گروه گوسپندانبندیطبقه با توجه به میشكریشك

 ،و شباهت لغوی كلمات كریشگ و كرگ مانندشبه ظاهر اسب مچنین اشارهه

 .كرگ باشد همان
 

 توصيف كرگدن در متون فارسی
ها و های جسمی یا خ لقی كرگدن اغلب در متونی چون سفرنامهتوصیف ویژگی

دان یا جغرافیها، بیشتر شود كه نویسندگان آنها یافت مینامهعجایب

طب  ،شناسی، جانورشناسیگرو علوم طبیعی نظیر زمین اند و یا دل دربوده

ترین مطالب دربارۀ كرگدن در یکی از کهناند. و اخترشناسی داشته

كه شود م( از برخی از جانورشناسان دیده می868ق/255قول جاحظ )د. نقل

(. 015: 0411ی، رهماین جانور را با عنقا یکسان دانسته است )

متون جغرافیایی به جمله نخستین  ازی المغرب المشرق ال حدودالعالم من

ای نامعلوم نوشته وسط نویسندهت م082/ق372زبان فارسی است كه در سال 

شود. شمایل كرگدن در این كتاب شده و ردپای كرگدن در آن دیده می

ف نشده اما نویسنده ضمن معرفی اقالیم مختلف نظیر هندوستان توصی

كند: یر گرمسیری این اقلیم زندگی میه كرگدن در جزاكند كاشاره می

لكی است در مشرق هندوستان پادشاه او را قامرون خوانند. قامرون م»

(. در این کتاب از 30: 0332)حدودالعالم، « آنجا كرگ بسیار است

امی در حوالی سرندیب نام برده شده كه در ازای آهن، مردمان جزیرۀ الر

از  مروارید است و.. این جای جزیره الرامی .»فروختند: شاخ كرگ می

ر برابر آهن این جزیره عنبر خیزد و دار پرنیان و كرگ جانور و عنب

یاد شده « واقواق»ای در چین به نام ( و از ناحیه00)همان، « فروشند

 (. 31یی از جنس شاخ كرگدن به گردن داشتند )همان، هاكه مردمانش طوق

 تحقیق ماللهندتوان در كتاب ات كرگدن را میتوصیفترین یكی از دقیق

یرونی ب ( مشاهده كرد.م0151/ق002حدود نوشتۀ ابوریحان بیرونی )د.

برخلاف بسیاری از نویسندگان مسلمان، از جمله مولفان نادری بوده كه 

شاهده كرده و بر اساس مشاهدات خودش و نه آثار كرگدن را از نزدیك م

: نویسدرگدن میوصیف پوست كپردازد. او در تبه توصیف كرگدن می دیگران

شود، لایه مییههمچون گاومیش پوستی چغر و سیاه دارد که در زیر گردن لا»

: 0377)بیرونی، « شودس می زردرنگ و شاخی خمیده روی بینی نیز دیده می

ست و نویسد كه گنده همان كرگدن امی« یگنده هند» بارۀوی در(. 063

 بلخی )د.ابن(. 063رد )همان، نی و برگشته داكرگدن هندی شاخی منح

برجستۀ ارتباط میان كرگدن و نقش به فارسنامهم( در 0007ق/500حدود

 جمشید اشاره كرده ور و شاه در تختدامشهور نزاع میان جانور شاخ

یا سر  کی به دست چپ، گردن شیری: »ده استن نامیا کرگدجانور مذكور ر
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ت، خنجری در به دست راس گوری یا س رون كرگدنی به دست گرفته است و

متون  (. جدا از027: 0385بلخی، )ابن« شکم آن شیر یا کرگدن زدها

ای به نام عنقا همانی پرندهها كه گاه از ایننامهجانورشناسی یا عجایب

رسی نیز دیده ز اشعار فاد، این نظر در برخی ابرنبا كرگدن نام می

ی از اشعارش از صفات برتر ( در یكم0048/ق543.ق بخاری )دمعَ عَ شود. می

سیمرغ وقت »كند: كه كرگدن نیز آنها را همراهی میبرد پنج مرغ نام می

همت ز باز و / ترکیب داده بودش جبار ذوالمنن/ بود، ولیکن ز پنچ مرغ

 )مهری،« شغب ز فاخته، قوت ز کرگدنطوق / ایهم تگ ز غراب و فر از

 فاخته و سیمرغراب، همای، شك همراهی كرگدن با باز، غ(. بی016، 0411

باقی  تردیدی برای مخاطبانی كه كرگدن را از نزدیك ندیده بودند

 دار است.گذاشت كه این جانور، بالنمی

نویسندگان ( از دیگر م0004/ق501 حدود .محمد ابن محمود همدانی )د

-یبعجاكتاب صیف دقیقی از كرگدن ارائه داده و زبان است كه توپارسی

ی پس از در نیمه دوم قرن ششم هجری نوشته است. همدان را المخلوقات

ست جانوری»پردازد: های آن میذكر کمیاب بودن كرگدن، به توصیف ویژگی

مهلك. به بهایم ماند، به س نب و س رو
اند كه سِباع م. و به و دنبال گاو 8

رآمده. اسپ و یك س روی محكم از پیشانی ب دست و پای شیر دارد و گردن

، 0375)همدانی، « ردارد، دروغ است.را به س رو بیند كه فیل عوام گو

نویسد: پرسود شاخ كرگدن نیز یاد کرده و می (. همدانی از تجارت264

ید در آید میكه( پد ستصورتی )اسبب آنكه )س رو( را از هم باز كنند »

دامه به (. او در ا265)همان، « وی از آن آدمی یا شیر یا مرغ یا ماهی

آن ناحیه برند  كنیزك دوشیزه را به»كند: ار كرگدن اشاره مینحوۀ شك

كه وی )كرگدن( در آن باشد و آنجا بنشانند. چون كرگدن وی را بیند و 

وصف كرگدن در  وی(. 265)همان، « بوی دوشیزه شنود، غش یابد و بیفتد

بوی افسانه دارد، آن را وكند كه رنگجا نقلی را بازگو میهر ك

شگفتی »گوید: دار بودن كرگدن میالکه دربارۀ بچنان ،خواندمیغیرمعقول 

دارد و دو جناح دارد و این نادر است و عقل  آن است كه چهار قوائم

 (. 264)همان، « كندقبول نمی

ان نشانی از كرگدن در آن یافت، كتاب توه میای كتهجسمتون بر از دیگر

-ابن الحیواننعتسیر اصل ترجمۀ فاراست. این اثر د الحیوانمنافع

که توسط عبدالهادی بن محمدبن محمودبن ابراهیم المراغی  بختیشوع است

مراغی در ذیل  .(2تصویر ) شدخان نوشته م برای غازان0271ق/660در سال 

ن از همه جانوری این جنس به كرگد»ته است: نوش« اندر آفرینش كرگدن»

ر آبستنی عدد كمتر است، و جز یكی نزاید و اندكی زنده ماند. و روزگا

. و به و گویند در شكم مادر دندان و س رو و س م برآرد .بسیار است او

قد و خلقت چند گاومیشی بزرگ باشد، و نیك مانند یكدیگر باشند. و 

شم. و دارد بر پیشانی خمیده نزدیك چس رو  ز. و یكگردن قوی دارد و درا

وی او رود چون پیل را ببیند به تگ س د. ودشمن پیل است و از پیل نترس

ها بفرازد، س رو بر كتف پیل زند، و س رو ایستد و دست و بر س م پای

                                                
 رو: شاخ.سُ 8
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ر دو هلاك بیرون نتواند آوردن و در پیل بماند و آویخته شود و ه

تر است و سر تیز دارد قوی از دندان پیل گردند. و س رو درازی ندارد و

ار درازی و از دندان و ستبری تمام، و بدین سبب زخم تمام زند ... مقد

راغی، )م« روَش یك ارش باشد ... و دنبال و س م مانند گاومیش داردس  

0388 :67-68 .) 

 
 URL 2، رک، نيويوكتابخانه مورگان :مأخذ الحيوان،منافع ر آفرينش كرگدن،اند .2تصوير 

 

المخلوقات و عجایبكتاب  (م0283/ق382.زكریای قزوینی )د

را حدود یك قرن پس از همدانی طوسی نوشت. قزوینی در  الموجوداتغرایب

نكرده مگر این  س با همدانی ابرازصیف كرگدن، اطلاعات بیشتری در قیاتو

ی تر است و البته متذكر شده خلقتنكته كه كرگدن در جثه به فیل شبیه

رسد آن دسته از (. به نظر می412: 0301چون گاو دارد )قزوینی، 

بطوطه ی یا ابنخلاف بیروندانان مسلمان كه بران یا جغرافیگنویسند

ذكر ر به ناچا ، به( موفق به مشاهدۀ كرگدن نشده بودندم0360/ق771.د)

نیز ممتزج  كردند كه گاهی با تخیلن بسنده میدیگرابارۀ مشاهدات دو

بزرگ كرگدن از جمله خصوصیات جسمی این جانور بود كه  رسد. مثلا  شمی

نویسد: میاش چنانچه در سفرنامه ،بطوطه را برانگیخته بودتوجه ابن

جم و بزرگی فام با تنی گنده و سری بزرگ كه حكرگدن حیوانی است سیاه»

سر اش گویند كرگدن همهالمثلی است كه میباشد و لذا ضربتناسب میآن بی

ز رابر اتر از پیل است اما سرش چند باست و تن ندارد. این حیوان كوچك

باشد و شاخی میان دو چشم خود دارد كه درازای آن در تر میسر پیل بزرگ

 (. 454: 0350طوطه، بابن« )د سه ذراع و عرض آن تقریبا  یك وجب استحدو

نظیم شده های جسمانی كرگدن در متون مذکور تبر اساس ویژگی 0جدول 

 چندان عجیب نیست كه ،متوناین با توجه به توصیفات كرگدن در ت. سا

هایی ویژگیرا با  های میانی این جانورایران در سدهنگارگران  بگوییم
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كرگدن وجود از متفاوت های بسیار اند كه گویی گونهدهشیكتصویر به 

 دارد. 

 

 ، مأخذ نگارندگانیو فارس یكرگدن در متون عرب یجسمان یهایویژگ فی. توص0جدول 

جثه و گونۀ  ختاري نام کتاب نويسنده

 جانوری

سر و  شاخ

 گردن

پوست و 

 رنگ بدن

سمُ، پنجه و  دُم

 پا

پرنده،  م868ق/255 الحیوان جاحظ

 شبیه عنقا 

- - - - - 

ابوريحان 

 بيرونی

 - م0151ق/002 هندلمال

 

خمیده روی 

 بینی

چینه 

پوست در 

 ردنزیرگ

چغر و 

 سیاه

 نندما

 گاومیش

 س م زردرنگ -

دیوان  عمعق بخاری

 بخاری

از جمله  م0048ق/543

 انپرندگ

- - - - - 

همدانی 

 طوسی

المخلعجایب

 وقات

دارای دو  م0004ق/501

 بال

برآمده از 

 پیشانی

مانگاو - گردن اسب

 ند

دست و پای 

 شیر

الحیومنافع مراغی

 ان

به قد چند  م0271ق/330

گاومیش 

 بزرگ 

یك  اندازۀ

ش روی را

 پیشانی و

  چشم

قوی و 

 دراز

 س م گاومیش گاومیش -

زکريای 

 قزوينی

الموجعجایب

ودات و 

المخلغرایب

 وقات

برآمده از  جثه فیلهم م0283ق/382

 پیشانی

دست و پای   - -

 یرش

سفرنامه  بطوطهابن

 بطوطهابن

میان دو  - م0360ق/771

 چشم

چندبرابر 

 پیل 

فام سیاه

با تنی 

 گنده

- - 

 

 شاهنامهدر  اخشتک

هایی نگاره م(،0125ق/406ود )د. حدفردوسی  ۀشاهنامهای مصوّر در نسخه

موجودی  هاین داستانان اقهرمان ط به چهار داستان وجود دارد که مربو

ترتیب عبارتند از د. این قهرمانان بهنآورشاخ را از پای درمیتک

به بزرگی  شاخیتك اتاسپ بگش. گور و بهرام اسفندیارگشتاسپ، اسکندر، 

-به رزم با کرگ یا کرگدن می اسكندر و بهرام گور ،جنگدیک پیل می

كه گاه به  كندینبرد م دو جانور شاخدار و اسفندیار نیز با ندپرداز

های بر داستانعلاوه  به کرگ اشارات .گرگ شباهت دارند و گاه به غزال

 ه از آن جملهود کشمیت یاف در مواضع دیگر شاهنامه قهرمانان نامبرده

« اسپرانکرگ»و « سپرهای کرگ»، «برآشفت ضحاک بر سان کرگ»توان به می

)فردوسی،  «ور كرگزهم آواز رعدست و هم »و یا  (361: 0386)نوشین، 

یكی »(، و 050)همان، « پی پشه و مور با پیل و كرگ»، (87 :7/ج0386

 . موده ناشار (00 :4/ج0373)فردوسی،  «درقه كرگ بر سر گرفت

د گیرقرار می شاختک رویارویه شاهنامدر  ی کهاننخستین قهرمانیكی از 

 قیصر دخترآرام به خواستگاری دلن یمیر پس از آنكه .گشتاسپ است

ق به موف د در ازای كشتن هیولای بیشه فاسقون،شوبه او گفته می ،درومی
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 ولا  معم . نگارگران دورۀ ایلخانی،شدخواهد  قیصر ازدواج با دختر

اند اما اخ با هیبت گرگ را در مقابل گشتاسپ ترسیم کردهشجانوری تک

مبهم شود، قدری توصیفات فردوسی از جانوری که توسط گشتاسپ کشته می

یکی گرگ بیند به کردار »گوید: قیصر در توصیف این جانور چنین می است.

د نیار ون گراز/و دارد و نیشتر چر  نیل/ تن اژدها دارد و زور پیل/ س  

ا و بر اساس ج(. تا بدین25: 5/ج0375، فردوسی) «شدن پیل پیشش فراز

ی، تنی ی این بیشه كه گرگ نامیده شده رنگ نیلتوصیفات فردوسی، هیولا

در مانند اژدها، قامت و زور فیل و نیشتری مانند نیشتر گراز دارد. 

ه بیش گرگخواهد رود و از او میادامه میرین به دیدار گشتاسپ می

( است را بكشد و 31، 28-27)همان، « سان هیونی س ت رگبه» سقون را کهفا

طبر خون چشمش  دو/ یلدو دندان او چون دو دندان پ»گوید: در توصیفش می

خشم آورد بگذرد بر دو  چو / فرسپ یچو آبنوس یل/ سروهاشو چرمش چو ن

بیشه و روانۀ پذیرد (. گشتاسپ نبرد با جانور را می27)همان، « اسپ

 هیشرگ از در بگچو »کند: شود. فردوسی صحنۀ جدال را چنین توصیف میمی

/ به چنگ را ینزم یرو کند همی/ یدبرکش یهبه ابر س خروشی/ یداو را بد

شباهت  ( و در ابیات بعدی به31)همان، « پلنگ خَرمِ و  ۀ شیربر گون نه

 تن/ اندرون شیه پچون گوزنان ب ور  س  »كند: شاخ جانور با گوزن اشاره می

جانور با شاخ ( پس از آنکه 31)همان، « ر زخوندل پ   زخم پر درد واز 

پیاده »كند: می کشد، گشتاسپ نیز جانور را هلاكیخود اسب گشتاسپ را م

(. 30)همان، « بزد بر میان سرش / به دو نیم شد پشت و یال و برش

ند و با رومیوی بیشه عاقبت میرین و همراهش برای دیدن جسد جانور به س

 یرانال شچنگ به/ یلپ یلابه با یرگیدند گبد»شوند: این صحنه روبرو می

پوست کرده دو شیر یل / بدو کرده زخمی ز سر تا میان / ز یک و همرنگ ن

 (. 32)همان، « ژیان

قامت بودن با پیل شاخ و همتک از طرفی توصیفاتی نظیر چرم نیلی،

، چنگال شیران از طرف دیگر رد ون داهای جسمی کرگداشاره به ویژگی

ر چرم نیلی، دندان توصیفاتی نظیاما  ؛یادآور مشخصات جسمی گرگ است

شود، كه ا در هیچ گرگی یافت نمیی نه تنهو سرو آبنوس ، نیشتر گرازپیل

كه  هستند هاییشاخمشخصات جسمی تك ها شبیه همانز قضا این ویژگیا

 ننام كرگ از ای شاعر با و ردهد كن نبربا آ نیز اسكندر و بهرام گور

یران، الخط کتابت در ااعد مرسوم در رسمطبق قویاد كرده است.  جانور

بیست و هشت حرف الفبای عربی  تا پیش از سدۀ نهم هجری، معمولا  از

گاه در  آمد(؛می، ب و ز درصورت ک، جشد )گ، چ، پ و ژ بهاستفاده می

و در « كرك» صورته ب« رگک»ۀ کلم شود كهدیده می شاهنامهنسخ قدیمی 

 رو به زعماز این ثبت شده است.« گرگ»صورت خر گاهی بهنسخ متأ

 ی زورمندكرگ ه گرگ باشد،بیش از آنك هیولای نبرد گشتاسپ نگارندگان،

  .قامتی همچون پیل است شاخی سیاه، چرمی نیلی وبا تك

 كرگ رد با دونامه است كه به نباز دیگر قهرمانان شاهاسفندیار 

- ورخان عبدژ باید از هفتبرای رهاندن دو خواهرش از رویینرود او می

 انر با گرگنبرد اسفندیاصورت ها بهدر اغلب تصحیح اوخوان اول د که کن

به تشكیك « كرگسار یا گرگسار»محمدجعفر یاحقی در مقالۀ ثبت شده است. 
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ت ضبط د صحتأییبه جای كرگسار پرداخته و در  شاهنامهضبط گرگسار در 

كند كه كرگساران نامی ر به یادداشتی از مجتبی مینوی اشاره میكَرگسا

اووس و رستم عام برای مردمی با شاخ كرگدن بوده و قوم كرگساران كه ك

اند )یاحقی، كردهاند نیز در حدود بدخشان زندگی میبا آنها جنگیده

، مهشاهناان گیر مصححبه گفتۀ یاحقی، ذهن آسان (.0307:46-47

« كَرگ»نامه و دیگر متون حماسی، به قیاس سگسار مأنوس و آشنا، باراد

تالی « گرگ»شده را طور كلی با دو كاف تازی ضبط میها بهرا كه در نسخه

 (. 40همان، اند )جا گ رگسار ضبط كردهاند و این نام را همهسگ پنداشته

/ و نراژدها سترگک پر از شیر و»در وصف شارستان کرگسار آمده است که 

فر، پیش از شروع س (.223: 0375)فردوسی، « از چنگشان کس نیابد رها که

تین به پیش تو آید نخس»گوید: ان اول به اسفندیار میوکرگسار در وصف خ

ی رودو گرگ / نر و ماده هر یک چو پیلی سترگ / بسان گوزنان به سربر س

ان / بر و یال یل ژیبکردار پ/ همی رزم شیران کنند آرزوی / دو دندان 

سپهبد چو »بیت  ذیلی مطلق در خالق (.225)همان، « میان رفربی و لاغ

توضیح داده است که  «آمد به نزدیک گرگ/ چه گرگ آن سرافراز پیل سترگ

به »و مصرع دوم نیز اند پساوند نخست را کرگ خوانده» 0در نسخه واتیکان

با ن بنابرای .(226ن، )هما ثبت شده است« رگسر برنهاد آن درخشنده تَ 

توان می، «كرگ» ۀمكلتوجه به توضیحات یاحقی و نیز اختلاف نسخ در ثبت 

 و کرگ رفته است.مصاف دبه اسفندیار  که اینگونه نتیجه گرفت

چو : »شودموفق به زورآزمایی با كرگ میدر سرزمین حبشه  اسکندر نیز

رو بود یشپ یکی/ رگو تَ خفتان  یدبپوش سکندر /رگکآواز  یدشب گشت بشن

ان نامداران فراو یل/ از آنرو داشت همرنگ نسر بر س   یل/ بهمهتر ز پ

 یر/ یکیارش به تک فرجامِ  ند/ بکشتحمله بردند و ننمود پشت / بسیبکشت

 (. 80: 0380)فردوسی، « یرگیلد پکوه ب  ینآهن

 رود.كرگ می با است كه به نبرد شاهنامه ور، چهارمین قهرمانبهرام گ

ای بکشد که خواهد که کرگی را در بیشهرام میهاه هند از بپادشنگل ش

 یکبه نزد. .. راز آن بیشه بگریختی شیر نر / همان زآسمان کرگس تیزپ»

(. 572)همان، « دنآژ یرهمه چرم او را به ت/ شدن یدکرگ با این

خرطوم  یدندچو از دور د»كشند: همراهان بهرام با دیدن كرگ پا پس می

بهرام پس از جدا  (.573)همان، « یپست شد بوم او یش همز هنگی/ او

ر کرگ از آن بفرمود تا گاو و گردون برند / س» کردن سر کرگ با خنجر

کرگ و یا گرگ های جسمی ویژگی 2جدول (. 574)همان، « ندبر بیشه بیرون

 سازد.مایان مین شاهنامهدر  را

 

 نندگانگار: ذمأخ شاهنامه، در شاختک یهای. توصیف ویژگ2جدول 

 و عاج، خرطوم ۀ پيکار صحن

 دندان

يال و 

 چنگال

 پوست جثه شاخ

گشتاسپ و 

 رگك

دو دندان او 

چون دو دندان 

شتر ، نییلپ

چنگال 

، انشیر

به دو 

 یچو آبنوس

و ر  س  ، فرسپ

 چون گوزنان

 یبه بالا یرگك

 یل،پ

ارد ژدها دتن ا

ش چو چرم

، نیل

همرنگ 

                                                
 .848/4444 مورخ، Ms. Pers. 118 نويس كتابخانۀ پاپ در واتيکان، به شمارهدست. 9
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دو ، گرازچون 

دندان که بودش 

 .دراز

نیم شد 

پشت و 

ل و یا

 برش

، و زور پیل

پیلی ژیان، 

، بسان شیرنره

 هیونی س ت رگ

 یلن

 

و  اسفندیار

 دو کرگ

 

دو دندان 

بکردار پیل 

 ژیان

بر و یال 

ربی و ف

 لاغر میان

بسان گوزنان 

به سربر 

 سروی

نر و ماده هر 

یک چو پیلی 

 سترگ

- 

اسكندر و 

 كرگدن

سر بر  به - -

سرو داشت 

 یلهمرنگ ن

، یلز پ مهتر

د کوه ب  ینآهن

 یرگیلپ

- 

 چرم سخت کوه سنگ - - خرطوم  بهرام و كرگ

 

 ينیكرگدن چ ،كايلين

هایی از مایه، نقشدورۀ ایلخانی درمآبی همزمان با موج چشمگیر چینی

 به هنر ایران 01ای چینی نظیر ققنوس، اژدها و كایلینمخلوقات افسانه

 دارشاخ هیولای ،کایلین ۀماینقش كه طولی نكشید. (3تصویر ) راه یافتند

وهای شاخ، م، تکساندم شعله ،بدن گوزن ،چینی مرکب از سر اژدها

، منسوجاتی از موتیف شایع در بسیار به رنگارنگ و موی زردفام در شکم،

كایلین  ینی،چ زبان در بدل شد. هنرهای سدۀ هشتم هجری به بعدها و فرش

 به معنی زن است كه« کای»مرد و  به معنای« لین» ۀتركیبی از دو كلم

(. كایلین 203 :0373ریستی،شاخ چینی معروف است )كبه كرگدن چینی یا تك

جوی است كه خطای اندیش و نیكآزار، نیكدر فرهنگ چینی، موجودی بی

دهد شاخش نشان می دهدشاخش نشان می بخشد و حقیقت را بانادانان را می

 نگ چینیاست تا كایلین در فرهب شده ها موجاین ویژگی(. 200)همان، 

نشان دادن  ۀن شیفتشاخ چینی چناتك نمادی از نیكی و فضلیت باشد.

زند جرم ضربه میم راستی و معلوم كردن حقیقت است كه گاهی با شاخش به

 (.355، 0388)شوالیه و گربران، 

 
م، 00مۀ سده مایۀ کایلین بر بشقاب آبی و سفید چینی، دورۀ یوآن، نی. نقش3تصویر 

 TKS 15/1420 ، استانبول، شماره دسترسیتوپقاپی کاخ موزۀمأخذ: 

 

                                                
10.Qilin 
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، یچینقوش تنها ن رسد كه نهبه نظر می شاهنامههای رهنگا ۀبا مشاهد

اند، بلكه همی بر درك تصویری نگارگران ایرانی از كرگدن گذاشتهنقش م

 ن نیزحیوالانویسنده منافعظیر بر نظر نویسندگان مسلمانی ن نقوشاین 

شاخ و گاومیش چینی به وضوح به شباهت میان تك اند كهتأثیرگذار بوده

نظیر زاره پژوهشگرانی همین دلیل،  به (.Ettinghausen, 1950: 107) كنداشاره می

 بر كایلین یریالگوهای تصو چشمگیریا اتینگهاوزن معتقد به تأثیر 

خی از منابع در بر ،لاوان مثعن هستند. به شاهنامهمنابع اسلامی و 

اشاره شده ن چینی به دو شاخ و در اغلب آنها به یك شاخ برای كایلی

است. دار تصریح شده كه كایلین بال ،است كما اینكه در برخی از منابع

پیشامینگ، جانوران و اژدها با  انهای دورعلاوه بر آن در نقاشی

در برخی از  شدند كه این ویژگیهایی در پای جلویی تصویر میشعله

(. در یك 013همان، شود )می ایرانی نیز دیده میاسلا انهای دورنقاشی

دار، چین با یك یا دو شاخ، بال بندی كلی، كایلین در فرهنگ تصویریجمع

شده تصویر می سانهای شعلهر اژدها، د م شیر، بدن گوزن یا گاومیش و سمس

ین مشخصات تصویری ها، ااست كه موقع انتقال این موتیف به سایر فرهنگ

 شوند.تكرار می

 

 

 شاهنامهشاخ در تطور نقش تك

های مصوّر برجای مانده، سه نسخۀ بدون تاریخ و با ن شاهنامهنخستی

های مختلف هستند که به دلیل قطع کوچک، به نده در موزهاوراق پراک

ا هماریانا شرو سیمپسون این شاهنامه اند.های کوچک موسوم شدهشاهنامه

« دوم شاهنامه»و « اول شاهنامه»، «فریر شاهنامه»را با عناوین 

ا نشان داده دل آدامواخیرا  آ(. Simpson, 1979: 351-403) نامگذاری کرده است

به احتمال  ،ها در دهۀ دوم یا سوم سدۀ هشتم هجریاین شاهنامه است که

 00اند.تولید شده برای فروش در بازار در کاشان یادز

 ،شاخجانوری تکبا  شاهنامههرمانان های قتین رویاروییسخی از نیك

ه ترسیم شد های کوچکۀ شاهنامهنسخ هر سهست که در ا رگكنبرد گشتاسپ و 

تر از ای بزرگ و همتای فیل دارد و بزرگجثه ،رگك ،ۀ اولنگاردر است. 

 . رنگ حیوان خاكستریِ تیره(0تصویر ) استگشتاسپ و اسبش  ۀپیكرگروه

مشابه  هیکل این جانور ارد.ای مانند شمشیر دو كشیده سیاه اخش است و

به  ینهای زربا لبه رنگسرخ یبال اش مشابه کرگدن.پوزه است و سر وگرگ 

 رگك ،ۀ دومنگاردر  .روییده استحیوان  بر کتف اژدرینشکل اسلیمی ده

                                                
برای اين  را ارسال نمودند. ( in Ilkhanid Times” ShahnamaAdamova A.T. “The) ای از مقالۀ منتشر نشدۀ خوددكتر آداموا كه نسخه با تشکر از خانم. 44

  .Swietochowski and Carboni, 1994؛ و Simpson, 1979ها، نك: نسخه
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دراز و  مستقیم یو شاخ ، یال شیرمانندسانشعله بال ،زردرنگ بزرگِ  ۀجث

 02.(5تصویر ) دارد

 

 
ق، 731 ، حدوددوم شاهنامۀ کوچک، بیشۀ فاسقون رگكسپ و نبرد گشتا .0تصویر راست: 

شماره  ، نیویورک،متروپولیتنهنر موزه مأخذ: متر، میلی 010×00ابعاد نگاره: 

 .URL 3، 00707201723دسترسی: 

ق، 731حدود ، اول شاهنامۀ کوچک، فاسقونشۀ بی رگكنبرد گشتاسپ و . 5تصویر چپ: 

شماره  نیویورک، ،متروپولیتنهنر موزه مأخذ:  متر،میلی035×027د کلی برگ: ابعا

 . URL 4، 3077073سی: دستر

 

ثبت رگ نر و ماده كبا دو  نبرد اسفندیار ،رهای مصوّ در اغلب شاهنامه

. اندم شدهترسی دارجانورانی شبیه گرگ شاخبه صورت عموما   شده است كه

 ور یکی بهدو جان ،های کوچکدر تصویری از این صحنه در یکی از شاهنامه

های دم و پاهای گرگ و سر و شاخ ،ی سفید، با بدنرنگ خاکستری و دیگر

های پیشین، در اینجا . برخلاف نمونه(6تصویر ) وندشبز کوهی دیده می

رد اسکندر با در صحنۀ نب تر از جثۀ اسب اسفندیار است.كوچك هاگرگ جثۀ

جانور در های پیشین، این ه نمونهمشابهیولای حبشه که همان كرگ بوده، 

-رنگ نخودی با تک در اینجا او بهمانند است، اما رگسر و دم و بدن گ

 سان شاخۀ درخت نمایانده شده استگردن دراز و بالی به شاخ اخرایی،

 . (7تصویر )

 

                                                
 اين تصاوير كه نگارندگان به( Simpson, 1979: figs. 60-61ده است)ش توسط سيمپسون منتشر« رگ راككشتن گشتاسپ »كيفيت ديگر از دو تصوير بی .42

( Ms. 24 شماره) و ديگری در موسسۀ ال. ای. ماير در اورشليم( عرضه شده 95، رقم 5393ها در حراجی ساتبی )اول دسامبر دست نيافتند. يکی از اين نگاره

 . اول و شاهنامۀ فرير است شود و مشابه تصاوير همين صحنه در شاهنامۀ كوچكنگهداری می
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ق، 731حدود ، برگی از شاهنامۀ کوچک اول. نبرد اسفندیار و كرگان، 6تصویر : راست

كتابخانه مأخذ: متر، میلی 037×001 د:ابعانقاشی وصالی شده بر یک مقوا به 

 .Per 104.34 ،URL 5رسی: شماره دست ، دوبلین،چستربیتی

ق، 731حدود چک اول، کوۀ امبرگی از شاهن، هاسكندر با هیولای حبش رزم. 7تصویر چپ: 

شماره  ، نیویورک،لیتنمتروپوهنر موزه مأخذ: متر، میلی 020×50ابعاد نگاره: 

 .URL 6، 3077075دسترسی: 

 

-های کوچک دیده میدو نسخه از شاهنامهنبرد بهرام گور با كرگدن در 

 شکل،شاخ دراز هلالیو با تک یکی از آنها، کرگدن را به رنگ زرد شود.

 ترسیم کرده است یرز کتف جانور، سر و بدن گرگ و دم شیده ابال روی

نگارۀ دوم اگرچه در ترسیم جانور با سر و بدن گرگ با . (8تصویر )

ری تیره و با اکستنگارۀ اول شباهت دارد، اما برخلاف آن به رنگ خ

سان و دم گرگ به تصویر کشیده ، شاخ سفید شمشیری، بال شعلهموهای سیاه

تصویر ) انددهد این هنرمندان هیچ تصوری از کرگ نداشتهیشده که نشان م

0). 

 

   
ق، 731حدود ، فریر ، شاهنامۀ کوچکرا به هندوستان رگك بهرام کشتن. 8راست: تصویر 

شماره دسترسی:  واشنگتن، ،گالری هنر فریرمأخذ: متر، میلی 008×013 ابعاد برگ:

F1930.10 ،URL 7 . 
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ق، 731حدود ، اول شاهنامۀ کوچک، را به هندوستان بهرام كرگ کشتن. 0تصویر چپ: 

 Perشماره دسترسی:  ، دوبلین،خانه چستربیتیكتابمأخذ: متر، میلی 077×038 ابعاد برگ:

104.60 ،URL 8. 

 

ایران برای مقاصد تجاری تولید  ک که در نواحی مرکزیهای کوچشاهنامه

های دهندۀ سنتادامه ،ور از تأثیرپذیری خارجیبه ددتا  عمشده بودند، 

امۀ بزرگ تصویری پیش از دورۀ ایلخانی هستند. در نقطۀ مقابل، شاهن

های حکومت ایلخانان در تبریز کتابت و مصوّر که در واپسین سال مغولی

دهد. ویژه هنر چین را نشان می بهخوبی تاثیرات فرهنگی خارجی شد، به

هایی بالاین جانور گدن در این نسخه، کررزم اسكندر با از  اینگارهدر 

. بدن و (01تصویر ) ای چین داردهای موجودات افسانهدار مشابه بالفلس

شاخ گرگ و تک هایش از نظر رنگ و شکل همانند شیر است، اما در سرپنجه

 کشته شده توسط کرگدنِ های کوچک است. هنامههای شاهمانند نمونهدراز 

، سری همانند اژدها با همین نسخهاز  دیگر ایگور در نگارهبهرام 

شكل ای و د م راكونیهسان قهوشاخ دراز، بدن گربهدندان نیشتر گراز، تک

 . (00تصویر ) دارد

 

    

، تبریز، پیش مغولی، برگی از شاهنامۀ بزرگ . رزم اسكندر با كرگدن01تصویر راست: 

موزۀ هنرهای زیبای مأخذ:  متر،میلی 502×010 م، ابعاد برگ:0335ق/736ال از س

 .URL 9، 317015شماره دسترسی:  بوستون، ،بوستون

، تبریز، پیش مغولیبرگی از شاهنامۀ بزرگ . نبرد بهرام گور و كرگدن، 00تصویر چپ: 

 ،واردهنر هارموزه مأخذ:  متر،میلی 005×311 م، ابعاد برگ:0335ق/736ز سال ا

 . URL 10، 00317001شماره دسترسی:  ماساچوست،

 

در حدود  شاهنامه ای ازنبرد اسفندیار و دو كرگ نر و ماده در نسخه

. در این نگاره (02تصویر ) در تبریز مصوّر شده استق احتمالا  771سال 

های گرگکه بر برگی از یک مرقّع چسبانده شده، دو جانور کاملا  به شکل 

اند. از آنجا که فردوسی در ترسیم شده دندان نیشتر گراز با خاکستری

ذکر خوان اول اسفندیار، شاخی به سان گوزن برای جانور ذکر کرده، در 

این نگاره، یکی از آنها که باید نر باشد شاخ گوزنی دارد. ترسیم 
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را  دهد که کاتب و نگارگر کلمۀ کرگشکل گرگ نشان می دقیق جانور به

 اند. هاشت کردگرگ برد

های میانی ایران، خطی سده ها در نسخدانیم که بسیاری از نگارهمی

ر اجرا تقلیدی از آثار قدما هستند و بر اساس الگوهای در دسترسِ نگارگ

تکرار »ستی بیان کرده است که تقلید و اند. آدل آداموا به درشده

ه است که میانی در ایران بودهای سنت مرسوم نقاشی سده« هابندیترکیب

احترام هنرمند به قدما و شایستگی او در قیاس با استادان گذشته را 

او به دو نتیجۀ مهم دربارۀ نسخ خطی تیموری رسیده است:  داد.نشان می

ه از آثار برگرفت کدام از نسخ خطیِ درباری، چند نگارۀ اول اینکه هر»

ستند. یکسان هشتر دقیقا  تر دارد که سه فقره یا کمتر و بیقدیم

قل یک یا دو نگاره ها، حدادوم اینکه همیشه در تمام این نسخه

از  03(.Adamova, 1992: 72-74« )ندهستهای جدید صحنه حاوی وجود دارد که

ری غبایسن ۀشاهنامدر « دیار و کرگاننبرد اسفن»بندی اینجاست که ترکیب

 . (03یر تصو) استشده  به تقلید از نگارۀ پیشین اجرا

 

    

درج شده در یک  شاهنامه. نبرد اسفندیار و كرگان، تبریز، برگی از 02تصویر راست: 

کتابخانۀ کاخ : حل نگهداریممتر، میلی 305×281ق، ابعاد نقاشی: 771مرقّع، حدود 

 .Çağman and Tanındı, 1979: fig. 8 أخذ:م، 2053)خزینه  ل،، استانبوتوپكاپی

 أخذ:، مم0031ق/833، ریغبایسن شاهنامه. رزم اسفندیار و كرگان، 03ر تصویپ: چ

 .50: 0380راد، حسینی
 

شده در اواخر دورۀ تیموری در های تجاری مصورشاهنامههای در نگاره

و  04تصاویر ) مشاهده کردتوان با شمایلی متفاوت رگدن را میک ،شیراز

برای اولین بار،  در اینجا، در این مقالهده شمعرفیهای در نمونه. (05

 شاخ سفید دراز ترسیم شده است.صورت یک غزال با تک این جانور به

                                                
 .Lentz and Lowry,1989: 376-379 های ميانی ايران، همچنين نك.ها در نقاشی سدهبندیبرای تکرار تركيب. 43
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د سبک تجاری شیراز، حدوفردوسی،  شاهنامه. نبرد گشتاسپ و كرگ، 04: تصویر راست

 .URL 11، پ263؛ گ Supp. Pers. 1280 ، پاریس،كتابخانه ملی فرانسهمأخذ: ق، 801

سبک تجاری شیراز، اندازۀ فردوسی،  شاهنامه. نبرد اسفندیار و کرگان، 05یر تصو: چپ

، گ یرمجموعۀ کیمأخذ: ، 0475ژانویه  05ق/870الاول جمادی 25متر، میلی 321×245برگ: 

 .III.161 ،Brend and Melville, 2010: 155شماره دسترسی:  ،ر280

 

دن به شکل کایلین، کرگ ، برای اولین باردر شاهنامۀ طهماسبی احتمالا  

بهرام گور با ای چین ترسیم شده است. در نگارۀ رزم مخلوق افسانه

-شعلهبار، زده و آتشچشمان بیرون با و مخوف رنگتیره جانوراین ، كرگدن

ای به ، دو شاخ خمیده به جلو و جثههایشامِِبرآمده از اند های متعدد

. (06تصویر ) ستا یر کشیده شدهبه تصو راماسب به ابراندازۀ دو بر

اطلاع حیوانات چینی بی ترسیماز اهمیت شعله در  که ایران نگارگران

- بهاساطیری و نیز موجوداتی که  موجودات های آتش را برایبودند، شعله

ها که در دو این شعله کردند.میترسیم  نددشت در ایران مشاهده میندر

م شده بود، در شاهنامۀ های کوچک برای کرگ ترسیتر در شاهنامهقرن پیش

 درآوردطهماسبی به تکامل رسیده و این جانور را به سان کایلین چینی 

(Kadoi, 2009: 205.)  ای از نبرد اسفندیار و كرگان طهماسبی صحنه شاهنامۀدر

های آتش این دو جانور . اگرچه شعله(07تصویر ) است نیز ترسیم شده

یر اسفندیار و کرگان در مرقع همانند تصاو ل است، اماگارۀ قبمشابه ن

سان شاخ سیاه شعلهتوپقاپی و شاهنامۀ بایسنغری، آنها هیبت گرگ و تک

تن، شبیه بر اساس م جانور مزبور را دارند که لابد نگارگر خواسته است

تاريست  شاخ گوزن طراحی کند.
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طهماسبی، منسوب به  شاهنامۀاز  هرام گور و كرگدن، برگی. نبرد ب06تصویر راست: 

موزه هنر مأخذ: متر، میلی 285×087ابعاد نگاره: ق، 035عبدالعزیز، حدود 

 .URL 12، 00717310735شماره دسترسی:  نیویورک، :متروپولیتن
، پ032گ ق،035حدود ، طهماسبی شاهنامهد اسفندیار و كرگان، . نبر07تصویر چپ: 

 .Canby, 2012: 219 أخذ:م

 

متون شاهنامۀ بایسنغری و طهماسبی، این جانور لازم به ذکر است که در 

سپهبد چو آمد به نزدیک گرگ/ چه گرگ »گرگ و نه کرگ معرفی شده است )

که  شدتوضیح داده شتر ( این در حالی است که پی«آن سرافراز پیل سترگ

به »و مصرع دوم نیز اند پساوند نخست را کرگ خوانده»واتیکان  ۀدر نسخ

-جالب توجه است که در نسخه. ثبت شده است« رگتَ  سر برنهاد آن درخشنده

م این بیت بدین صورت آمده است: 0500ق/050مورخ  شاهنامهای از 

از « و ترگ.کبر  از با خود و باهمانگه بیامد بنزدیک کرگ / سرافر»

گرایانه رت واقعاین روی، نگارگر در این نسخه دو کرگدن را به صو

. (08تصویر )شناخته است ن جانور را میدهد او ایاست که نشان می کشیده

های پیکربندی جانوران، مهارت او در علاوه بر شناخت هنرمند از ویژگی

که اواخر  شاهنامهاز  ایترسیم جانور نیز نقش مهمی دارد. مثلا  در نسخه

صورت دو گوسالۀ نحیف سدۀ دهم هجری در بخارا مصوّر شده است، دو گرگ به

 .(00تصویر )اند تصویر کشیده شدهنیشتر دراز به هایشاخ با دندانتک
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کتابخانه : نگهداریحل م م،0500ق/050 رگ،کدیار و دو ننبرد اسف. 08تصویر راست: 

  .Ettinghausen, 1950: pl. 30 ، مأخذ:پ351، گ 56Gشماره  ،انشگاه پرینستوند

محل دهم هجری، احتمالا  بخارا، اواخر سدۀ دیار و دو گرگ، ننبرد اسف. 00تصویر چپ: 

 .Titley, 1981: fig. 7 أخذ:م پ،228، گ Or. 13859 ، شماره دسترسیکتابخانه بریتانیانگهداری: 

 

-0576ق/085-084 )حکـشاه اسماعیل دوم  شاهنامهدو کرگ ترسیم شده در 

دو شیر  است و به شکل های پیشیننسخهتصاویر وت از متفاکاملا  ( م0577

در . (21تصویر ) برندر هجوم میكه به اسفندیا انددرآمدهدار شاخابرش 

شده ای به نبرد رستم با كرگدن ن، هیچ اشارهشاهنامهمیان پهلوانان 

که در اواخر سدۀ دهم هجری مصوّر  شاهنامهای از سخهاست، منتها در ن

 شودسوار دیده میكرگدن نبرد رستم با دیو پولادوندِ لسی از شده، مج

زنگوله به گردن دارد  ،پولادوند عنوان بارۀ دیوبه . کرگدن(20تصویر )

كاملا   رنگپوست چغر و نیلی و، س م، د م كوتاه خمیده و كوتاه شاخِ تكبا و 

هنرمند دهد كه می. این نگاره نشان گرایانه نمایانده شده استواقع

 04.است از ماهیت تصویری كرگدن مطلع بوده كاملا  

    
برگی از شاهنامۀ شاه اسماعیل دوم،  . نزاع كرگان و اسفندیار،21 تصویر: راست

متر، میلی 050×305 عاد برگ:ابم، قزوین، 0577-0573/ق080منسوب به مراد دیلمی، 

 . AKM102 ،URL 13سی: شماره دستر ،موزه آقاخانمأخذ: 
-میلی 371×227ق، ابعاد برگ: 081حدود . نبرد رستم و دیو پولادوند، 20تصویر : چپ

 . URL 14، 8372277000شماره دسترسی:  ،موزه بروكلینمأخذ: متر، 

 

-جانوران شاخ ،دهد که نگارگراننشان می های مذکورررسی اجمالی نگارهب

-رسم کرده کایلینوهی و بز کشیر، غزال،  دار گوناگونی اعم از گرگ،

 یكسان شمایل مشخص نیز این جانور با گاهی حتی در یک نسخۀ خطی اند.

که در سال  شاهنامهای از شد. به عنوان مثال، در نسخهیی نمیبازنما

ا چهار گرگ بدون شاخ م کتابت شده، اسفندیار در حال نبرد ب0007ق/012

                                                
رده م كه صحنۀ حملۀ يك ببر به يك نوجوان را ترسيم كرده، به كرگدنی اشاره ك5912ق/5802هايش به تاريخ حاشيۀ يکی از طراحی معين مصور نيز در. 44

 شود.( نگهداری می516991اين طراحی در موزۀ هنرهای زيبای بوستون )شماره: عنوان هديه به دارالخلافه اصفهان فرستاده بود. است كه حاكم بخارا آن را به

 . 22تصوير 
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شده است. در همین  ترسیم –و نه دو گرگ که در متن آمده  –معمولی 

شاخ دراز دیده صحنۀ نبرد بهرام و کرگدن، یک بز کوهی با تک در ،نسخه

  .(Ettinghausen, 1950: 41, pls. 27, 28) شودمی

 
 اصفهان، ،م0372ق/0182مصور، ، اثر معینگارهنببر به پسر جوان، تک حمله .22تصویر 

  .URL 05. بوستون مأخذ: موزه هنر متر،میلی 021در  001د برگ: اابع

مصوّر، نبرد هر کدام از های شاهنامهتوان گفت که در می ،از طرف دیگر

گرافی ثابت و مشخصی آیکونو هیچ ،شاخاین چهار قهرمان با موجودی تک

ها ترسیم رگان بدین صورته عنوان نمونه، نبرد اسفندیار و كندارد. ب

تصاویر ) با شاخ گوزن دو گرگ ،(3تصویر ) اخدوش شده است: دو بز کوهیِ 

 دار، دو گرگ شعله(05تصویر ) شاخ دراز، دو غزال با تک(03و  02

 با نیشتردو گوسالۀ (، 08تصویر گرایانه )دو کرگدن واقع، (07تصویر )

 دو بز کوهی با شاخ کرگدن، (21تصویر ) داردو شیر شاخ ،(00تصویر )

شود یح مسوالی که مطر(. pl. 28، همان) مولیچهار گرگ مع و (pl. 29، همان)

های این است که با وجود اینكه متون جانورشناسی و جغرافیایی ویژگی

-گرایانهیر نسبتاَ واقعكرگدن را توضیح داده بودند، چرا نگارگران تصاو

-اند؟ در پاسخ به این پرسش چهار دلیل عمده میاز کرگ ارائه نکرده یتر

ز کرگ که به اقتضای طبع شاعر ا توصیف مبهم اول، :توان ذکر کرد

دوم، برداشت  ؛کندآمیزی برای کرگ بیان میهای اغراقشاعرانه ویژگی

-ناصحیح کاتبان و نگارگران از متن که کلمۀ کرگ را گاهی گرگ خوانده

ای در دسترس که معمولا  اسفندیار سوم، تقلید نگارگران از الگوه ؛اند

 رم،چها ؛ ودهندمی گ و نه دو کرگ نشانرا در حال نبرد با دو گر

كرگدن  ۀپردازانترسیم خیالنیز در  های تصویری چینیتأثیرپذیری از سنت

تأثیرپذیری از هنر نقش مهمی ایفا کرده است.  شاهنامههای در نگاره

طهماسبی  شاهنامۀها در های گرگتنها در ترسیم کایلین و شعله چین نه

 شود.های کوچک نیز دیده میشاهنامهرای کرگ در ها ببلکه در ترسیم شعله

 

  های شاهنامه، ماخذ: نگارندگاننگاره شاخ دربصری تک های: ویژگی3جدول 
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شماره 

 تصویر

 تاریخ

 (قمری)

شباهت  رنگ بال س م چنگال یال شاخ

 جانوری

کرگدن  طوسی √ × √ × √ 731 0

 و گرگ

 غزال زرد √ × √ √ √ 731 5

 بز طوسی × × √ × √ 731 3

 گوزن زرد √ × √ × √ 731 7

 بز زرد √ × √ × √ 731 8

 اسب طوسی √ × √ × √ 731 0

 گوزن ایقهوه √ × √ √ √ 733 01

 گراز ایقهوه × × √ × × 733 00

 گرگ ایقهوه × × √ × √ 771 02

 گرگ ایقهوه × × √ × √ 833 03

 غزال زرد × √ × × √ 801 00

 غزال ایقهوه × √ × × √ 870 05

شیر  سیاه √ × √ √ √ 035 03

 چینی

 کایلین زرد √ × √ √ √ 035 07

 کرگدن طوسی × × √ × √ 050 08

 وسالهگ طوسی × √ × × × 081 00

 شیر زرد × × √ √ √ 080 21

 کرگدن طوسی × √ × × √ 081 20

 

 

 نتيجه

و  هایی از گشتاسپ، اسکندر، اسفندیارنگارهه شاهنامهای مصوّر در نسخه

آورند. ا از پای درمیشاخ ردارد که آنان موجودی تک وجود گور بهرام

قهرمان دیگر به رزم سه  جنگد،به بزرگی یک پیل می شاخیتكگشتاسپ با 

های مصوّر، توان گفت که در شاهنامهمیپردازند. کرگ یا کرگدن میبا 

آیکونوگرافی  شاخ، هیچنبرد هر کدام از این چهار قهرمان با موجودی تک

از آنجا که تا پیش از سدۀ نهم هجری، در نسخ خصی ندارد. ثابت و مش

-صورت کاف درمیو حرف گاف به شدخطی از حروف الفبای عربی استفاده می

نسخ  و در« كرك»صورت به« کرگ»، کلمۀ شاهنامهدر نسخ قدیمی آمد، 

که  ه استشدهمین نکته باعث  ثبت شده است.« گرگ»صورت سپسین گاهی به

 دار ترسیم کنند. گران این جانور را به هیبت یک گرگ شاخبرخی از نگار

- نهتا صفوی  ایلخانی دورۀ هایههای شاهنامویر كرگدن در نگارهاتص

 لحیوانامنافعات این جانور در كتب علمی نظیر یفصنها متفاوت از توت
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یکی از  های گوناگون ترسیم شده است.در نسخ خطی به شیوهبلكه  ،است

 ه و گاه متناقضكنندهگمرا توضیحات پدیده، بروز اینیل دلا ترینمهم

موجب  است. این توصیفات جانورشناسی متون و هانامهعجایب نویسندگان

و  یده بودندشد که این جانور را هرگز ندسردرگمی نگارگرانی می

داری چون گرگ، شیر، غزال و به شمایل حیوانات شاخآن را بنابراین 

نیز این حیوان با  شاهنامهاز طرف دیگر در خود  ند.کردغیره ترسیم می

، نیشتر گراز، تن دندان چون پیلخرطوم، ، شیر چنگالهایی چون ویژگی

شباهت با چنین موجودی چندان بی. شده است توصیفشکل شاخ گوزنی و اژدها

ای چین مانند اژدها و کایلین نبود و بنابراین موجودات افسانه

چینی، گاهی این جانور را با بال و  هایز نمونهنگارگران با الهام ا

اند. از دیگر دلایل گوناگونی تصاویر های آتش به تصویر کشیدهشعله

 دسترستقلید نگارگران از الگوهای در ، شاهنامههای گارهکرگدن در ن

اسفندیار را در حال نبرد با دو گرگ و  به عنوان مثال،که  بوده خود

 .نداترسیم کردهنه دو کرگ 

های کوچک در شاهنامهمایه باید گفت که در پاسخ به پرسش تطور این نقش

به صورت گرگی با  اند، این جانورکه در نواحی مرکزی ایران مصوّر شده

شاخ دراز و شعلۀ آتش و یا بال برآمده از کتف نمایانده شده است. تک

ل و یا با با ،چین هنر، تحت تأثیر مغولیدر شاهنامۀ بزرگ  کرگدن اما

ای که در حدود سال از آنجا که در شاهنامهژدها ترسیم شده است. سر ا

ین جانور به شکل گرگ صورت گرگ ثبت شده، اق مصوّر شده، کلمۀ کرگ به771

ایسنغری نیز همین الگو تکرار شاهنامۀ بدار نشان داده شده و در شاخ

ن را به شده است. نگارگران شیرازی در نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری کرگد

 شاهنامۀاند. در نگارۀ شاخ دراز به تصویر کشیدهشکل غزالی با تک

ب توجه است که جال. آیدطهماسبی، کرگدن به صورت کایلین چینی درمی

و  مغولیتأثیرات چین در دو شاهنامۀ درباری تبریز )یعنی بزرگ 

شود که حتما  مرتبط با مواد فرهنگی چینی طهماسبی( بیشتر دیده می

مایۀ های آبی و سفید در آن دربارهاست که بر آنها نقشهاید چینیمانن

دهم هجری به بعد،  از نیمۀ سدۀ. شدکایلین به وفور یافت میاژدها و 

-نی از این موجود به چشم میهای گوناگواگرچه همچنان در نسخ خطی صورت

ه دهد کها نشان میگرایانۀ کرگدن در برخی نگارهخورد اما تصاویر واقع

 اند.دیداری از این جانور داشته برخی از هنرمندان تجربۀ
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The unicorn has been one of the common animal motifs in Persian arts of the book. Unicorn imagery is 

not exclusive to Islamic art. Depictions of this mythical creature can be found in various cultures and 

civilizations across the East and the West. While the western world's familiarity with unicorns is due to 

descriptions found in the Old Testament, early Christianity, and Celtic and Scandinavian myths, Muslim 

writers and Iranian painters have a more realistic understanding of the animal. This is because they are 

aware of the presence of rhinoceroses in tropical regions of Islamic lands such as India. An Iranian painter 

had a higher chance of seeing a rhinoceros up close than a Western artist. They could have also studied its 

description in Islamic scientific books. Apart from the texts related to natural science, geography and 

zoology, descriptions of this animal can be found in the Shahnama, where the heroes like Gushtasp, 

Iskandar, Isfandiyar and Bahram fight against the karg or rhinoceros. Karg in Pahlavi is a word borrowed 

from Sanskrit literature and means unicorn. Although in Shahnama the karg is classified as a rhinoceros, 

usually the painters have depicted different horned animals such as wolf, lion, gazelle or the Chinese 

Qilin. In this article, the author analyzes the description of the Karg in the Shahnameh and compares it 

with other Islamic sources. The article examines the evolution of this animal motif in the illustrations of 

the Shahnamehs from the fourteenth to the sixteenth centuries and aims to change the role of the unicorn 
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from an imaginary animal to a realistic one. Some pictures of unicorns represent a fictional animal, while 

others are closer to the zoological features of the rhinoceros in the real world. To make the discussion of 

the evolution of the unicorn motif more engaging and understandable, it may be helpful to add concrete 

examples or images, as well as provide a brief introduction or background information on the Shahnama 

and its significance in Persian literature and art. The main focus of this article is to investigate how the 

depictions of unicorns or rhinoceroses changed over time in the illustrations of Shahnameh books from 

the Ilkhanid to the Safavid era. The article explores three questions related to the motif of the unicorn in 

Shahnameh illustrations from the 14th to the 17th centuries. Firstly, it investigates the formation of the 

unicorn motif during this period. Secondly, it examines the connection between the unicorn motif in 

Shahnameh paintings and Qilin or Chinese rhinoceros. Finally, it looks into why the painters of battle 

scenes with rhinoceros have not accurately depicted the animal, contrary to accurate and zoological 

descriptions mentioned in Islamic and Persian texts. This research is of a fundamental type and uses a 

descriptive research approach with an analytical method. The research examines previous studies in 

the field of Iranian painting history and literature and uses library resources and museum websites to view 

paintings. This study collects eighteen images from Shahnameh that depict diverse and different 

images of the unicorn, some of which are imaginary, while others have a more realistic understanding of 

the rhinoceros. For instance, images of the unicorn from around 950 H/1543 AD are closer to the realistic 

image of the rhinoceros. However, imaginary images of the unicorn are still depicted in these years, 

which can be attributed to painters imitating available models. The diversity in the unicorn motif can be 

attributed to the influence of Chinese pictorial traditions, which make the motif of the unicorn similar to 

Qilin in some Shahnamehs. Additionally, vague and sometimes contradictory descriptions of the 

rhinoceros in Islamic texts and Persian literature have made it difficult for artists to have a comprehensive 

and documented understanding of the animal, leading to imaginative depictions. Finally, some writers of 

Shahnameh who read and wrote the word "Karg" as "wolf" have contributed to the development of an 

imaginary idea of the unicorn motif. 

Keywords: Shahnama, Animal motifs, Unicorn, Rhinoceros, Qilin. 

 

References: 
Adamova, Adel. “Repetition of Compositions in Manuscripts: The Khamsa of Nizami in Leningrad,” In Timurid Art and Culture: 

Iran and Central Asia in the Fifteenth-Century, edited by Lisa Golombek and Maria Eva Subtelny, 67-75. Leiden: E. J. Brill, 

1992. 

Amaq Bukhari (1960). Divan, edited by Saeed Nafisi. Tehran: Foroughi Press. (in Persian) 

Biruni, Abu Rayhan (1955). Research of Mallahand, translated by Akbar Dana Sarasht. Tehran: Taban. (In Persian) 

Brend, Barbara and Charles Melville (2010). Epic of the Persian Kings: The Art of Ferdowsi’s Shahnameh. London: I.B. Tauris. 

Çağman, Filiz and Zeren Tanındı (1979). Islamic Miniature Painting: Topkapi Saray Museum. İstanbul: Baskan. 

Canby, Sheila R. (2012). The Shahnama of Shah Tahmasp: The Persian Book of Kings. New York: The Metropolitan Museum of 

Art. 

Chevalier, Jean and Alain Gerbran (2008). The culture of symbols. Volume 3, the translation of Sudaba Fadaeli. Tehran: Jihoon. 

(in Persian) 

Christie, A. (1994). Chinese mythology. Translated by Bajlan Farrokhi. Tehran: Golshan. (in Persian) 

Contadini, Anna (2003). “A Bestiary Tale: Text and Image of the Unicorn in the Kitāb naʿt al-hayawān (British Library, Or. 

2784),”Muqarnas20: 17–33.  

Dadgi, Farnbagh (2015). His servant, corrected by Mehrdad Bahar. Tehran: Toos. (in Persian) 

Ettinghausen, Richard (1950). Unicorn.Washington, D.C.: Freer Gallery of Art. 

Ferdowsi, Abu al-Qasem (1994). Shahnameh. Djalal Khaleghi-Motlagh. Vol 4. New York: Bibliotheca Persica. (in Persian). 

تاريست
راس

ن وي
 بدو

قاله
ن م

اي



27 

 

Ferdowsi, Abu al-Qasem (1996). Shahnameh. Djalal Khaleghi-Motlagh. Vol 5. California: Mazda Press . (in Persian) 

Ferdowsi, A. A. Q. S. (2008). Djalal Khaleghi-Motlagh and Mahmood Omid-Salar. Vol 6. New York: Bibliotheca Persica. (in 

Persian) 

Ferdowsi, Abu al-Qasem (2007). Shahnameh. Djalal Khaleghi Motlaq and Abulfazl Khatibi. Vol 7. Tehran: Islamic 

Encyclopedia Center. (in Persian) 

Hamdani Tusi, Muhammad Ibn Mahmud (1996). Ajaib al-Makhluqat and Gharaib al-Mujudat, edited by Jafar Modares Sadeghi. 

Tehran: Markaz Press. (in Persian) 

Hesami, Vahideh and Farnoosh Rahmani (2019). Investigating and identifying the role of Qilin material in Safavid carpets. 

Journal of Islamic Art 20: 23-41. (In Persian) 

Hosseini-Rad, Abdul Majid (Editor) (2005). Masterpieces of Iranian painting. Tehran: Museum of Contemporary Arts. (In 

Persian) 

Hudud al-'Alam men al-Mashriq el-al-Maghrib. (1983). (The Regions of the World from the East to the West). Corrected by 

Manouchehr Sotoudeh, Tehran. (In Persian) 

Ibn Balkhi. (2006). Färsnämeh, Critiqued by Guy Listrange and Reynold Allen Nicholson. Tehran, Asatir. (In Persian) 

Ibn Battuta. (1982). Ibn Battuta's travelogue. translated by Mohammad Ali Movahed. Tehran: Scientific and Cultural Publishing 

Center. (in Persian) 

Kadoi, Yuka (2009). Islamic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Krahl, Regina (1986). Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Istanbul, Vol. 2, Yuan and Ming Dynasty Porcelains. 

London: Sotheby’s Publication.  

Lentz, Thomas W. and Glenn D. Lowry. Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century. Los 

Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1989. 

Maraghi, Muhammad bin Ibrahim (2009). Manafi' al-Hayawan. with the efforts of Mohammad Roshan. Tehran: Dr. Mahmoud 

Afshar Endowment Foundation. (in Persian) 

Mehri, Fatima (2022). Tasvir Iranian Az Kargadan Ba Negahi Be She’r Farsi, Pazhoohesh-Haye Iran-Shenasi, 11, shomareye 1; 

95-118. (in Persian)  

Noushin, Abdul Hossein (2007). The dictionary of difficult words of the Shahnameh. Tehran: Moin. (in Persian) 

Qazvini, Zakaria bin Muhammad (2010). Ajaib al-Makhluqat and Gharaib al-Mujudat, by the efforts of Youssef Bigbabapour 

and Masoud Gholamieh. Qom: Islamic Reserves Assembly. (in Persian) 

Simpson, Marianna Shreve (1979). The Illustration of an Epic: The Earliest Shahnama Manuscripts, Outstanding Dissertations in 

the Fine Arts. New York and London: Garland Publishing.  

Swietochowski, Marie Lukens and Stefano Carboni (1994). Illustrated Poetry and Epic Images: Persian Painting of the 1330s and 

1340s. New York: Metropolitan Museum of Art. 

Titley, Norah, M. (1981). “ASāhnāma from Transoxiana,” The British Library Journal 7, no. 2: 158-171. 

URL 1: https://www.harappa.com/indus/25.html 

URL 2: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/8/77363 

URL 3: www.metmuseum.org/art/collection/search/452648 

URL 4: www.metmuseum.org/art/collection/search/452043 

URL 5: https://cbl01.intranda.com/viewer/image/Per_104_34/1/LOG_0000/ 

URL 6: www.metmuseum.org/art/collection/search/452045 

URL 7: https://asia.si.edu/explore-art-culture/collections/search/edanmdm:fsg_F1930.10/ 

URL 8: https://cbl01.intranda.com/viewer/image/Per_104_60/1/LOG_0000/ 

URL 9: https://collections.mfa.org/objects/17580 

URL 10: https://hvrd.art/o/169542 

URL 11: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427188g/f534.image?lang=EN# 

URL 12: www.metmuseum.org/art/collection/search/452174 

URL 13: https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/isfandiyar-kills-the-lions-akm102 

URL 14: www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/124995 

URL 15:https://collections.mfa.org/objects/13915 

Viré, F. (1997) “Karkaddan” In Encyclopedia of Islam, vol. 3, edited by E. van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat, 647-650. 

Leiden: E.J. Brill. 

Yahaghi, Mohammad Jaafar (2017). Gargsar or Gargsar?, Jostar-Haye Novin Adabi, 200: 37-53. (in Persian) 

Zadsperm (1366). Excerpts from Zadsparm, translated by Mohammad Taghi Rashid Mozal. Tehran: Institute of Cultural Studies 

and Research. (in Persian) 

تاريست
راس

ن وي
 بدو

قاله
ن م

اي




